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پيش درآمد

ناگهان
کمی پس از ساعت یازده شب یکشنبه 29 دسامبر 1977، پرواز شمارۀ 826 
هواپیمایی ایالات متحد که بوئینگ 747 با 374 مسافر و 19 خدمه بود، دو 
ساعت از مسیر خود از توکیو1 به هونولولو2 را بر فراز اقیانوس آرام پیموده 
بود. هواپیما به ارتفاع موردنظر یعنی بین 31 تا 33 هزار پا رسیده بود. سرو 

غذا هم رو به پایان بود و همه چیز در حالت عادی خود قرار داشت. 
در یک لحظه همه چیز تغییر کرد. هواپیما بدون هیچ هشداری توسط 
نیرویی نامرئی متوقف شده بود. ناگهان هواپیما به سمت بالا کشیده شد و 
سپس سقوط کرد. مسافران فریادزنان به سقف و چرخ دستی های غذا برخورد 
می کردند. یک زن 32 سالۀ ژاپنی کشته و 102 نفر زخمی شدند. کاپیتان و 
خدمۀ کابین با به دست گرفتن کنترل هواپیما، پرواز 826 را به فرودگاه ژاپن 

برگرداندند؛ جایی که ساعت ها پیش از آن دور شده بودند.
چیزی که واقعه را هولناک تر می کرد، ماهیت اسرارآمیز آن بود. تا 

1. Tokyo 2. Honolulu
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لحظۀ واقعه، پرواز مشکلی نداشت و کسی فکرش را نمی کرد که مشکلی 
پیش بیاید. از هیچ هشداری نیز خبری نبود و حتی صاعقه ای در آسمان به 
چشم نمی خورد. هر چه بود، کسی انتظارش را نداشت. مسافران نمی دانستند 
با چه چیزی برخورد کرده اند و شرکت های هواپیمایی هم نمی توانستند به 

مردم اطمینان بدهند که چنین حادثه ای دیگر تکرار نمی شود.
کارشناسان رسانه های جمعی معتقد بودند پرواز شمارۀ 826 قربانی 
»چاله های هوایی« شده. آن ها حادثه را به گردبادي افقی تشبیه کردند که قابل 
رؤیت نبود. برخی از این کارشناسان ابراز امیدواری کردند که در چند سال 
آتی دستگاه هایی اختراع شوند که بتوانند این طوفان های نامرئی را شناسایی 
کنند. مردم از آن حادثه آموختند که شرایط آب وهواییِ پایدار بی معناست 

و آسمان اقیانوس آرام نیز می توانند مانند خود اقیانوس طغیان کند.

***

به گفتۀ برخی، در سال 1917 و هنگام گذر از قرن نوزدهم به قرن 
بیستم، چیزی شبیه همین حادثه بر سر ملت اروپا آمد. دهه های 1890 و 
1900 نیز بی شباهت به عصر کنونی نبودند. آن دوره پر بود از کنگره های 
بین المللی، همایش های خلع سلاح، جهانی شدن اقتصاد دنیا و طرح هایی برای 
ایجاد نوعی اتحاد میان ملت ها برای ممنوعیت جنگ. همگان مطمئن بودند 

که دوره ای طولانی از صلح و کامیابی در پیش است. 
اما ناگهان اروپا از کنترل خارج و وارد دهه هایی سرشار از ظلم، جنگ 
جهانی و کشتار جمعی شد. چه طوفانی اروپای قدیم و دنیایی را که بر آن 
نظارت می کرد از بین برد؟ با نگاه به گذشته، دیگر همه چیز چندان اسرارآمیز 
نیست. سال های 1913 و 1914 سرشار از مشکل و خطر بودند. در اوایل قرن 
بیستم، علائمی هشداردهنده به چشم می خوردند که خبر از فاجعۀ پیش رو 
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می دادند؛ اکنون ما می توانیم آن نشانه ها را به وضوح ببینیم و در آن زمان هم 

ارتش و رهبران سیاسی قادر به تشخیص آن ها بودند.
آسمانی که اروپا در آن سقوط کرد تهی نبود، برعکس سرشار از قدرت 
حوادث بود. عواملی که اروپا را نابود کردند ـ ناسیونالیسم، سوسیالیسم، امپریالیسم 
و موارد مشابه ـ مدت ها در حال جریان بودند. جهان اروپا از پیش در معرض 
بادهای سهمگین قرار داشت. کاپیتان و خدمه هم از ماجرا خبر داشتند، اما 
مسافران که غافلگیر شده بودند، مدام می پرسیدند: چرا هیچ هشداری دریافت 

نکردیم؟

اهميتِ مسئله
در تابستان 1914، جنگی در اروپا درگرفت که به آفریقا، خاورمیانه، آسیا، 
حوزۀ اقیانوس آرام و امریکا هم رسید. اکنون به صورت نه چندان درست، 
آن را جنگ جهانی اول می نامند که درنهایت تبدیل شد به بزرگ ترین نزاعی 
که جهان به خود دیده بود. نامی که آن زمان بر آن گذاشتند بسیار برازنده 

است: »جنگ بزرگ«.
کشورهای دنیا برای ورود به این نبرد، به یکی از دو ائتلاف پیوستند؛ یکی 
توسط بریتانیای کبیر1، فرانسه و روسیه اداره می شد و نامش اتحاد مثلث2 
بود. دیگری توسط آلمان و امپراتوری اتریش ـ مجارستان اداره می شد و 
نامش اتحاد سه گانه3 بود. این دو ائتلاف، 65 میلیون نیرو به میدان جنگ 

1. در آغاز سال 1801، نام رسمی بریتانیای کبیر، »پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند« 
بود که به اختصار پادشاهی متحد خوانده می شد. )نویسنده(

Triple Entente .2؛ در طول جنگ جهانی به آن ها متفقین می گفتند. )نویسنده(
Triple Alliance .3؛ ایتالیا نیز در دوران صلح عضو این اتحاد بود که در آن زمان به آن 

»اتحاد مرکز« می گفتند. )نویسنده(
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بردند. در آلمان و فرانسه، ملت هایی که شَرف شان را در پیروزی می دیدند، 
80 درصد مردان 15 تا 49 سال به ارتش فراخوانده شدند و در جبهه ها جان 

خود را از دست دادند.
بیش از 20 میلیون سرباز و غیرنظامی در جنگ بزرگ جانشان را از 
دست دادند و 21 میلیون مجروح شدند. میلیون ها نفر دیگر نیز درگیر بلایای 
جنگ شدند؛ بیش از 20 میلیون نفر در همه گیری آنفلوانزا در سال های 1918 

تا 1919 از بیماری جان باختند.
اشخاص برجسته به بیان کل ماجرا نمی پردازند یا نمی توانند تمام اثرات 
جنگ بر جهان در سال 1914 را بیان کنند. عواقب تغییرات ناشی از بحران 
اروپا آن قدر بی شمار و عمیق اند که موجب شدند آن واقعه تبدیل به نقطۀ 
عطف تاریخ مدرن شود. حتی اگر به گفتۀ برخی، جنگ تنها موجب تعدادی 

از تغییرات آن دوره شده باشد، باز هم این نکته صحت دارد. 
در هشتم اوت سال 1914 و تنها چهار روز پس از ورود بریتانیای کبیر 
به جنگ، روزنامۀ اکونومیست1 چاپ لندن جنگ جهانی را »بزرگ ترین 
تراژدی تاریخ بشر« توصیف کرد. شاید این گفته هنوز هم صحت داشته باشد. 
جرج کنان2، دیپلمات و مورخ برجستۀ امریکایی، در سال 1979 نوشت: »از 
نظر من بسیاری از اندیشمندان جنگ جهانی اول را بزرگ ترین فاجعۀ 

تأثیرگذار قرن می دانند.«
فریتز استرن3، یکی از مهم ترین محققان امور آلمان، می نویسد: »جنگ بزرگ 

اولین فاجعۀ قرن بیستم است که تمام فجایع بعدی، از آن نشئت می گیرند.«
زلزله های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجب تغییر نقشۀ جهان 
شدند. امپراتوری ها و سلسله ها از بین رفتند و کشورهای تازه جای آن ها را 

1. Economist 2. George Kennan 3. Fritz Stern
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گرفتند. تجزیۀ ساختار سیاسی دنیا در طول قرن بیستم ادامه یافت. امروزه 
تعداد کشورهای مستقل جهان چهار برابر سال 1914، زمانی است اروپا 
درگیر جنگ شد. بسیاری از این کشورهای نو ـ قطر، عراق، و عربستان 

سعودی ـ در گذشته وجود خارجی نداشتند.
جنگ بزرگ موجب ایجاد قدرت هایی شد که بر کل قرن سایه انداختند. 
دولت آلمان برای خروج روسیه از جنگ به کمونیست های بلشویک کمک 
مالی کرد و به گفتۀ وینستون چرچیل1 »درست مانند ریختن شیشه ای کوچک 
از بیماریِ وبا یا حصبه در منبع آب آشامیدنی شهری بزرگ«، لنین2 را به 
روسیه معرفی کرد. بلشویسم تنها یکی از عواقب جنگ بود که پس از آن 

فاشیسم و نازیسم را در پی داشت. 
اما جنگ دو جنبش آزادی خواهی را نیز در قرن بیستم ایجاد کرد. هنگامی 
که اروپا تجزیه می شد، سلطۀ آن بر سایر بخش های دنیا از بین رفت و در طول 
قرن میلیاردها نفر استقلال خود را بازیافتند. در بخش هایی از جهان، زنان نیز 
به واسطۀ حضور در فعالیت های جنگی ـ کار در کارخانه ها و ارتش ـ از شرّ 

قیود گذشته خلاص شدند. 
نوعی دیگر از آزادی هم که ابعادی مختلف داشت، از جنگ بزرگ 
نشئت گرفت و از آن زمان به بعد در رفتار، زندگی جنسی، مد، زبان و هنر 
راه یافت. همه قبول ندارند که از بین رفتنِ قوانین و محدودیت ها نکتۀ مثبتی 
است، اما چه خوب و چه بد، دنیا از عصر ویکتوریا تا قرن بیستم مسیری 

طولانی را پیموده که توسط رزمندگان سال 1914 به ثمر نشسته است.
ما در جستجوی ریشه های مسائل مهمی که دنیـا در قرن بیستم یا امروز 
 با آن ها مـواجه بوده، مدام به جنگ بزرگ مراجعه می کنیم. بـه گفتۀ 

1. Winston Churchill 2. Lenin
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جرج کنان، »به نظر می رسد پاسخ هر پرسشی به آن واقعه ختم می شود«. پس 
از آن انتخاب ها محدود می شوند. برای مثال ایالات متحد و حتی بریتانیای 
کبیر می توانستند انتخاب کنند که وارد جنگ بشوند یا نه ـ و از آن زمان 
به بعد همواره این پرسش مطرح بوده که آیا کار عاقلانه ای انجام دادند ـ اما 

درواقع آن دو کشور در این مورد حق انتخاب چندانی نداشتند.
در مورد تبدیل کشمکش آغازین به نبرد نهایی، امکان هیچ گونه اقدام 
بدیهی ای، وجود نداشت. آن تنش می توانست در سال های 1914 تا 1939 از 
میان برداشته شود، اما کسی دست به کار نشد. بنابراین با اینکه لزومی نبود، 
جنگ جهانی اول به جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی دوم نیز به جنگ 
سرد انجامید. مورخان استیون ای. میلر1 و شان ام. لین جونز2 در سال 1991 
نوشتند: »بیشتر ناظران عینی عصر کنونی سیاست های بین المللی را دوران پس 
از جنگ سرد می نامند، اما از بسیاری از جهات، عصر ما دوران پس از جنگ 

جهانی است.«
از ابتدا به نظر می رسید انفجار سال 1914 زنجیره ای از واکنش ها را به 
دنبال داشته باشد و عواقب جدی آن خیلی زود خود را نشان دادند؛ توماس 
مان3 در آغازِ رمان کوه جادو4 )1924( نوشته: »جنگ بزرگ در آغاز با 

مسائل زیادی همراه بود که بسیاری از آن ها هنوز هم ادامه دارند.«
آن مسائل هنوز هم ناپدید نشده اند. در 21 آوریل 2001، نیویورک 
تایمز5 گزارش داد در فرانسه هزاران نفر که به علت کشف مهمات جنگ 
جهانی اول مجبور به تخلیۀ منازل شان شده بودند، حالا امکان بازگشت به 
خانه هایشان را پیدا کرده اند. آن مهمات شامل خمپاره و گاز خردل می شد. 

1. Steven E. Miller 2. Sean M. Lynn-Jones 3. Thomas Mann

4. The Magic Mountain 5. New York Times
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پس از پاکسازیِ پنجاه تُن مهمات خطرناک، مردم توانستند به منازل خود 
بازگردند. اما صدها تُن دیگر همچنان باقی است و ممکن است در قرن 

بیست ویکم منفجر شود.
درواقع، این اتفاق افتاد. در 11 سپتامبر 2001، حملۀ انتحاری بنیادگرایان 
اسلامي به برج های دوقلوی نیویورک1، بخشی از منهتن را نابود کرد و جان 
سه هزار نفر را گرفت. اسامه بن لادن2، سردستۀ تروریست ها، که ظاهراً 
مسئول آن حادثه بود و بیشتر از این ها تهدید کرد، در اولین بیانیۀ تلویزیونی اش، 
آن حمله را انتقام هشتاد سال پیش نامید. احتمالاً منظور او نفوذ مسیحیان به 
خاورمیانۀ مسلمان پس از ـ و به عنوان یکی از عواقبِ ـ جنگ جهانی اول 
بود. پیروان بن لادن هواپیماها را ربودند، و برای انتقام تنش های به وجود 

آمده در سال 1914، آن ها را به برج های دوقلو کوبیدند.
در همین راستا، بحران عراق که در سال های 3ـ2002 بالا گرفت نیز 
خبرنگاران و روزنامه نگاران را واداشت تا از اساتید تاریخ دانشگاه های برتر 
امریکا بپرسند عراق پس از جنگ جهانی اول چطور شکل گرفته است. سؤال 
بجایی بود، زیرا اگر در سال 1914 جنگی به وقوع نمی پیوست احتمالاً، شاید 

در سال 2002 عراقی وجود نداشت.
آن جنگ واقعاً حادثه ای تأثیرگذار در عصر مدرن بود.

***

جنگ جهانی اول بر سر چه بود؟ چگونه اتفاق افتاد؟ چه کسی آن را آغاز 
کرد؟ چرا، کجا و چه زمانی شعله ور شد؟ به گفتۀ »نسخۀ ویژۀ هزاره« مجلۀ 
اکونومیست )یکم ژانویۀ سال 1000 تا 31 دسامبر سال 1999(، »میلیون ها 

1. New York City 2. Osama bin Laden
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نفر کشته شدند و میلیون ها حدس و گمان زده شد؛ اما مورخان هنوز بر 
سر علت جنگ با هم توافق ندارند«. سپس ادامه می داد: »لزومی نداشت که 
هیچ یک از این وقایع اتفاق بیفتند«. از آغاز همه معتقد بودند که وقوع جنگ 
به خاطر یک پسربچۀ صرب بوسنیایی بوده که به وارث تاج و تخت اتریش ـ 
مجارستان شلیک کرده و او را به قتل رسانده. اما تقریباً همه قبول دارند که 
آن واقعه علت جنگ نبود، بلکه تنها موجب شد ابتدا بالکان، سپس اروپا و 

درنهایت سایر دنیا دست به اسلحه شوند.
از دید شاهدان ماجرا، عدم ارتباط میان جرم آن بچه مدرسه ای و حریقی 
که دنیا را بلعید و 37 روز بعد آغاز شد، آن قدر مضحک بود که نمی توانستند 
بپذیرند چنین حادثۀ پیش پاافتاده ای موجب ایجاد جنگی بزرگ شده است. 
آن ها معتقد بودند نیازی نبود به خاطر کشته شدن یک مرد و همسرش ـ 
که بسیاری از مردم اسم شان را هم نشنیده بودند ـ میلیون ها نفر جان خود را 
از دست بدهند. همه می گفتند چنین چیزی ممکن نیست و حقیقت ندارد.

از آنجایی که جنگ بزرگ چنان واقعۀ عظیم با عواقب بی شمار بود 
و از آنجایی که می  خواهیم هر طور شده از وقوع حادثه ای مشابه در آینده 
جلوگیری کنیم، یافتن چگونگی وقوع آن تبدیل به چالش برانگیزترین و 
بزرگ ترین پرسش تاریخ عصر مدرن شده است. اما پاسخ این پرسش به سادگی 
به دست نمی آید و به گفتۀ لارنس لافور1 مورخ، »جنگ ابعاد بسیاری داشت، 

نه  فقط یک بعد، و علت آن هم محدود به یکی نیست«.
در دهه های 1940 و 1950، محققان باور داشتند از تمام علل جنگ 
آگاهی دارند و دیگر فقط تفسیر آن واقعه باقی مانده است. گرچه از اوایل 
دهۀ 1960، اطلاعات تازه ای توسط فریتز فیشر2 مورخ آلمانی ارائه شد ـ 

1. Laurence Lafore 2. Fritz Fischer
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بعداً بیشتر به نظرات او خواهیم پرداخت ـ که از منابع آلمانی، اتریشی و 
صربی به دست آمده بود و تاکنون نیز روزی نبوده که پژوهشی تازه در این 
باب انجام نشود. فیشر محققان را بر آن داشت تا به سراغ آرشیوها بروند 
و نکات پنهانی را بیابند. این کتاب همان پرسش قدیمی را با اطلاعات تازه 

بازنگری می کند تا داده ها را خلاصه کند و به نتیجه ای دست یابد.
حرکت به سوی جنگ 1914 از چه زمان و مکانی آغاز شد؟ اخیراً در 
یکی از کلاس های دانشگاه بوستون1 از دانشجویان خواستم تا اولین اقداماتی 
را که پیش از سال 1908 انجام و به جنگ منتهی شد مشخص کنند. با توجه 
به پاسخ های آن ها، موارد زیر شاید نشان بدهند که چند مسیر ممکن است 

به سارایوو2 منتهی شده باشد.
قرن چهارم پس از ميلاد: تصمیم به تقسیم امپراتوری روم به دو بخش 
غربیِ لاتین زبان و شرقیِ یونانی زبان عواقبی ماندگار داشت. این تقسیمات 
فرهنگی موجب ایجاد دو شاخه از مسیحیت، دو تقویم، و دو الفبا )لاتین و 
سیریلیک( شد. اتریشی های کاتولیک رومی و صرب های ارتدوکس یونانی 
 که تنش میان آن ها موجب وقوع جنگ 1914 شد، از آغاز دشمن یکدیگر

 بودند.
قرن هفتم: اسلاوها که بعدها بزرگ ترین قوم اروپا را تشکیل دادند، به 
بالکان مهاجرت کردند که توتون ها پیش از آن ها به آنجا رسیده بودند. تنش 
میان اسلاوها و ژرمن ها در تاریخ اروپا نقش بسزایی داشت و در قرن بیستم 
ژرمن های توتون و اتریشی ها را در برابر روس های اسلاو و صرب ها قرار داد.

قرن یازدهم: تنش میان مسیحیت کاتولیک های رومی و ارتدوکس های 

1. Boston

Sarajevo .2؛ پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین )به جز پانویس هایی که با نام نویسنده 
مشخص شده اند، بقیۀ پانویس ها نوشتۀ مترجم اند(
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یونانی موجب تضاد دینی شد و به قومیت ها، الفبا، و حتی فرهنگ ـ فرهنگ 
رومی در برابر فرهنگ یونانی ـ ضربه ای وارد کرد که جنوب شرقی اروپا 
را تهدید می کرد و موجب ایجاد زلزله ای سیاسی شد که در سال 1914 به 

وقوع پیوست.
قرن پانزدهم: تصرف اروپای شرقی و مرکزی توسط امپراتوری مسلمانان 
عثمانی )یا همان ترک ها(، موجب شد مردمان بالکان تا قرن ها نتوانند خودمختار 
باشند. شاید همین موضوع موجب ایجاد خشونت و تنش های آن منطقه در 

سال های پیش از جنگ 1914 و حتی وقوع خود جنگ شد.
قرن شانزدهم: اصلاحات پروتستان شکافی میان مسیحیت غرب ایجاد 
کرد. این امر آلمانی ها را از لحاظ سیاسی جدا کرد و موجب نزدیکی آلمان 

به اتریش شد که همین موضوع در بطن بحران ژوئیۀ 1914 قرار داشت.
قرن هفدهم: آغاز عقب نشینی عثمانی ها از اروپا به این معنا بود که ترک ها 
از سرزمین های باارزشی دست می کشیدند که ابرقدرت های مسیحی آرزوی 
آن ها را داشتند. طمع دستیابی به آن سرزمین ها باعث ایجاد رقابت میان اتریش 

و روسیه شد که به جنگ سال 1914 انجامید.
1870 ـ 71: به وجود آمدن امپراتوری آلمان و نفوذ به قلمرو فرانسه پس 
از جنگ فرانسه و پروس1، احتمال وقوع جنگی دیگر پس از قدرت یافتن 

مجدد فرانسه را قوت بخشید.
1890: امپراتور آلمان، صدراعظم خود ـ یا همان نخست وزیر ـ اتو فون 
بیسمارک2 را کنار گذاشت. صدراعظم جدید، سیاست بیسمارک در باب 
اتحاد با اتریش و روسیه را به منظور برقراری صلح میان آن دو تغییر داد. 
درنتیجه آلمان علیه روسیه با اتریش متحد شد تا کنترل بالکان را به دست 

1. Franco-Prussian War 2. Otto von Bismarck
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بگیرد و این موجب شد تا اتریش سیاستی جنگی را در پیش بگیرد که احتمالًا 

پاسخ روسیه را در پی داشت.
1895: پادشاهی روسیه که آلمان دست رد به سینه اش زده بود و چارۀ 
دیگری نداشت، با جمهوری فرانسه متحد شد. این امر رهبران آلمان را متقاعد 
کرد که جنگ امری اجتناب ناپذیر است و اگر زودتر دست به کار شوند، 

شانس بیشتری برای پیروزی دارند.
1900: تلاش آلمان برای رقابت با بریتانیا در حوزۀ نیروی دریایی، از 

سوي لندن نوعي تهدید تلقی شد.
1903: در کودتایی خونین در صربستان، نیروهای مسلحِ متعلق به انجمنی 
سرّی، پادشاه و ملکۀ طرفدار اتریش را به قتل رساندند و حکومتی را جایگزین 
کردند که طرفدار روسیه بود. رهبران اتریش تصمیم به تنبیه صربستان گرفتند 

که اگر اجرا می شد، تنش بزرگی در منطقه ایجاد می کرد.
1905: بحران اول مراکش مسئله اي پیچیده بود که در فصل 12 به آن 
می پردازیم. سیاست خشن آلمان در این بحران، ناخواسته موجب اتحاد سایر 
کشورها علیه آن شد. بریتانیا از دوستی ـ توافق قلبی ـ با فرانسه دست کشید 
و وارد اتحادی غیررسمی شد که شامل گفتگوی سران کشور و نظامیان بود 
و بعدها به توافق و گفتگو با متحد فرانسه یعنی روسیه انجامید. متحدان 
اروپا تبدیل به رقیب و درنتیجه دشمن شدند؛ فرانسه، بریتانیا و روسیه در 
یک سو و آلمان به تنهایی و با حمایت نصفه ونیمۀ اتریش ـ مجارستان و ایتالیا 

در سوی دیگر.

تمام این پاسخ ها تا حدی درست بودند. تاریخ هایی دیگر از جمله سال 
1908 که بعداً به آن می پردازیم نیز سرآغاز تنش هایی بودند که به انفجار سال 
1914 انجامید. می توان گفت تمام این عوامل در ایجاد جنگ دخالت داشتند.
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از طرفی، تمام این پاسخ ها علت تنش را مشخص نمی کردند. 37 روز پیش 
از جنگ بزرگ، اروپا در صلح به سر می برد. رهبران اروپا تعطیلات تابستانی 
خود را آغاز کرده بودند و هیچ کدام انتظار نداشت موضوعی خاطرش را 

مکدر کند. چه اشتباهی پیش آمد؟
تمام تنش هایی که دانشجویان به آن ها اشاره کردند، همان قدر صلح 
سال های 1910 و 1912 را به خطر می انداختند که آرامش سال 1914 را. 
وقتی در سال 1910 یا 1912 به جنگ ختم نشده بودند، چرا در سال 1914 
این اتفاق افتاد؟ پرسش تنها در مورد علت جنگ نیست، بلکه در مورد علت 
جنگ در سال 1914 است. پرسش این نیست که چرا جنگ آغاز شد، باید 

دید چرا این جنگ شکل گرفت؟

***

اینکه چرا حوادث به گونه ای خاص پیش رفتند و نه به شکلی دیگر، 
پرسشی است که مورخان از زمان هرودوت1، توسیدید2، یونانی های قرن 
پنجم پیش از میلاد و از 25 هزار سال پیش به آن پرداخته اند. اینکه اصلًا 
یافتن پاسخ این پرسش ها ممکن است یا نه هنوز مشخص نیست؛ معمولًا 

آن قدر شاخابه به رود می ریزد که یافتن سرچشمۀ اصلی آن مشکل است.
جنگ جهانی اول از نظر اندازه و ابعاد، نمونه ای پیچیده است که مورخان 
را سردرگم می کند. از قول آرتور بالفور3، یکی از نخست وزیران قدرتمند 
بریتانیا پیش از جنگ، سیاستمدار محافظه کار، فیلسوف و حامی خانۀ ملی 
یهودیان در فلسطین، گفته شده که جنگ عظیم تر از آن بود که در درک 

ما بگنجد.

1. Herodotus 2. Thucydides 3. Arthur Balfour
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بنابراین، تفسیر جنگْ بزرگ ترین چالش تاریخ عصر مدرن است که 
ما را وادار می کند علل آن را بازنگری کنیم. دلایل مختلف و بسیار زیادی 
وجود داشت تا موجب شود ابرقدرت های اروپا با یکدیگر وارد جنگ 
شوند. اما دلایل بدیهی دیگری نیز وجود دارند که موجب شدند آن ها در 
زمان و مکانی و با روشی خاص با یکدیگر وارد جنگ شوند که این کتاب 

به همان خواهد پرداخت.

تابستانی به یادماندنی
از نظر مردان و زنان جهان غرب ـ آن هایي که در سال های شکوفایی قرن 
بیستم زندگی می کردند ـ هیچ چیز دورتر از جنگ به نظر نمی رسید. در آن 
زمان مردانی که رویای حضور در میادین جنگ را در سر می پروراندند، راهی 
برای برآورده کردن آرزوی خود نداشتند. از سال 1901 و سیزده سالِ پس از 
آن، مردم اروپای غربی و امریکایی های انگلیسی زبان تبدیل به مصرف کننده 
شده بودند نه جنگجو. آن ها خواهان وفوربودند؛ موفقیت پیشرفت و صلح 
بیشتر. به گفتۀ شاهدي انگلیسی، در آن زمان ایالات متحد »در آرامش محض 
قرار داشت«، حتی وضعیت بریتانیای کبیر و فرانسه و سایرین نیز همین بود. 
در پنجاه سال اخیر جنگی میان ابرقدرت ها درنگرفته بود و اقتصاد جهانی 
نشان می داد که جنگ دیگر به گذشته تعلق دارد. بسیاری از اروپایی ها از 
آرامش آن سال ها و تابستان زیبا و آفتابی سال 1914 به عنوان بهشت برین یاد 
می کردند. اشتفان تسوایگ1 نیز از زبان بسیاری نوشته که به ندرت تابستانی 
»به آن زیبایی و شکوه دیده بودم که آن قدر رنگ وبوی تابستان را داشت«. 
به ویژه بریتانیایی های طبقۀ متوسط و مرفه خود را در جهانی بی نقص 

Stefan Zweig .1؛ رمان نویس اتریشي
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می دیدند که در آن واقعیت های دنیای اقتصاد از جنگ میان ابرقدرت ها 
جلوگیری می کرد. آن هایی که درآمد خوبی داشتند، آزادانه تر از امروز 
زندگی می کردند. به گفتۀ ای.جی.پی. تیلور1 تاریخدان، »تا اوت 1914، 
یک انگلیسی عاقل و قانونمدار می توانست به راحتی گذران عمر کند و 
حتی متوجه وجود دولت هم نشود«. می توانستید در هر جا که دوست 
داشتید و به هر صورتی که دوست داشتید زندگی کنید. می توانستید بدون 
اجازۀ کسی به هر جای دنیا سفر کنید. در بیشتر مواقع حتی به گذرنامه 
هم نیازی نداشتید و بسیاری از افراد گذرنامه ای نداشتند. آندره زیگفرید2، 
جغرافی دان فرانسوی، با کارت ویزیت شخصی و نه شغلی اش تقریباً به دور 
کل دنیا سفر کرد. جان مینارد کینز3 نیز با حیرت از دورانی بدون بازرسی 
گمرکی و کنترل مبادلات ارزی یاد می کند. می توانستید هر کالایی که 
می خواهید به بریتانیا بیاورید و هر کالایی که دوست داشتید از آن خارج 
کنید. می توانستید هنگام سفر هر مقدار ارز که می خواستید با خود جابجا 
یا ارسال کنید و مانند امروز بانک به دولت گزارش نمی داد. اگر هم تصمیم 
می گرفتید در هر جای دنیا سرمایه گذاری یا سود آن را دریافت کنید، نیازی 

به اجازه از هیچ کس نداشتید.
آن زمان، دورۀ جریان سرمایه و حرکت آزادانۀ افراد و کالاها بود. یکی 
از تحقیقات برجسته در باب دنیا که در سال 2000 انجام شد، نشان می دهد 
که پیش از جنگ بزرگ، جهانی شدن مفهوم عمیق تری نسبت به امروز 
داشت: »عمدۀ سال های یک چهارم آخر قرن بیستم به جبران خسارات 75 

سال قبل گذشت«.

1. A. J. P. Taylor 2. Andre Siegfried

John Maynard Keynes .3؛ از بزرگ ترین اقتصاددانان قرن بیستم 
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وابستگی و ارتباط تنگاتنگ امور اقتصادی و مالی یکی از عوامل مهمی 
بود که موجب ایجاد این توهم می شد که اعلان جنگ میان ابرقدرت های 

اروپا غیرعملی و امری منسوخ است.
مردم دنیا احساس امنیت می کردند. امریکایی ها هم به اندازۀ اروپایی ها، یا 
حتی بیشتر، از چنین امکاناتی بهره مند بودند. جرج کنان تاریخ دان و سیاستمدار، 
به یاد دارد که پیش از جنگ سال 1914، امریکایی ها چنان حس امنیتی را 
تجربه می کردند »که به نظر من از دوران امپراتوری روم به بعد، هیچ کس 
تجربه نکرده بود«. نیاز به دولت احساس نمی شد. تا سال 1913 که قانون 
اساسی اصلاح شد، کنگره حتی قدرت این را نداشت تا از درآمد افراد مالیات 

کسر کند.
اشتفان تسوایگ، نویسندۀ اتریشی، دهه ها بعد در مورد سال های پیش 
از جنگ گفت: »وقتی سعی می کنم واژه ای ساده برای توصیف دورۀ پیش 
از جنگ جهانی بیابم که در آن رشد کردم، امیدوارم عبارت عصر طلایی 
امنیت حق مطلب را ادا کند. تقریباً همه چیز در سلطنت هزار سالۀ اتریش 

پایدار به نظر می رسید.«
در جهان غرب، هیچ کس دلهره ای نداشت. همان طور که خواهیم دید، 
برخی از رهبران نگران بودند، اما در زمستان و بهار 1914 فکرش را هم 

نمی کردند که در تابستان درگیر جنگ شوند.
درست است که فرانسه می خواست سرزمین هایی را باز پس بگیرد که 
آلمان دهه ها قبل تصرف کرده بود، اما افراد عاقل می دانستند که فرانسه برای 
چنین کاری جنگ را آغاز نمی کند. روسیه که یکی از متحدین فرانسه بود، 
با طرز تفکر سران فرانسه آشنایی کامل داشت و نخست وزیر روسیه در 13 
دسامبر 1913 به تزار اطلاع داد که »تمام نمایندگان فرانسه خواهان صلح 
و آرامش اند. آن ها تمایل دارند با آلمان همکاری کنند«. ظاهراً آلمانی ها هم 
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چنین احساسی داشتند. جان کیگر1، یکی از محققان سیاسی برجستۀ آن 
دوره، گفته: »شکی نیست که در پایان سال 1913، روابط فرانسه و آلمان 
بسیار بهتر از گذشته بود«. آلمان هراس داشت که درنهایت ناچار به جنگ 
با روسیه شود، اما در سال 1913 برلین2 متوجه شد روسیه در شرایطی نیست 
که جنگی را آغاز کند و تا سال های آتی هم این توانایی را به دست نخواهد 
آورد. بدیهی بود که بریتانیا در پی صلح است. به گفتۀ پروفسور کیگر، 
»بهار و تابستان سال 1914 اروپا، دوره ای غرق در آرامش بود«. هیچ یک 
از ابرقدرت های اروپا باور نداشت که کشوري دیگر به زودی قصد اعلان 

جنگ علیه آن ها را داشته باشد.
اروپایی ها و امریکایی هایی که در واپسین روزهای باشکوه ژوئن 1914 
زندگی می کردند نیز درست مانند مسافران پرواز شمارۀ 826، بر فراز دریایی 
آرام و در آسمانی بدون ابر در حرکت بودند... تا اینکه صاعقه ای به آن ها 

برخورد کرد که فکر می کردند اتفاقی است.

1. John Keiger 2. Berlin



بخش اول
تنش های اروپا





1
رویارویی امپراتوری  ها

در آغاز قرن بیستم، اروپا در اوج دستاوردهای انسانی قرار داشت. آن ها از 
هر جامعه ای و از هر تمدن دیگری در حوزه های صنعت، فناوری و علوم، 

در ثروت، علم و قدرت، پیشی گرفته بودند. 
اروپا تقریباً کوچک ترین قارۀ دنیاست و براساس مرزبندی شرقی آن 
می توان گفت مساحت آن 10 تا 11 میلیون کیلومتر مربع است. در مقابل، 
بزرگ ترین قاره یعنی آسیا، حدود 44 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. 

برخی جغرافی دان ها معتقدند اروپا همچون شبه جزیره ای در آسیاست.
اما در آغاز دهۀ 1900، ابرقدرت های اروپا که کشورهایی انگشت شمار 
بودند، اغلب کشورهای دنیا را اداره می کردند. در میان آن ها، اتریش ـ مجارستان، 
فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، ایتالیا و روسیه بر اروپا، آفریقا، آسیا، حوزۀ 
اقیانوس آرام و حتی بخش هایی مهم از نیم کرۀ غربی تسلط داشتند. سایر مناطق 
باقیمانده هم به کشورهای اروپایی دیگری متعلق بودند که قدرت کمتری 
داشتند؛ یعنی بلژیک، هلند، پرتغال و اسپانیا. هنگامی که تمام امپراتوری ها 

کنار هم قرار می گرفت، اروپا در سراسر جهان ریشه می دواند.
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اما کشورهای اروپایی ابعاد و قدرت های مختلفی داشتند که این عدم توازن 
به بی ثباتی انجامید و از آنجایی که رقیب یکدیگر بودند، رهبران شان مدام 
در ذهن خود، آن ها را مقابل هم قرار می دادند تا حدس بزنند که در صورت 
وقوع جنگ کدام یک پیروز می شوند تا با آن متحد شوند. در عصری که 
مردم به اشتباه باور داشتند بقای اصلح چارلز داروین1 به معنای درنده خویی 
است و نه وفق دادن خود با شرایط )چیزی که ما اکنون می دانیم(، توان نظامی 

از اهمیت بالایی برخوردار داشت.
امپراتوری بریتانیا ثروتمندترین، قدرتمندترین و بزرگ ترینِ ابرقدرت ها 
بود. آن فرمانروایی بر بیش از یک چهارم سطح زمین و یک چهارم جمعیت دنیا 
حکومت می کرد و نیروی دریایی آن بر اقیانوس هایی سلطه داشت که بیش از 
70 درصد جهان را تشکیل می دهند. آلمان که فدراسیونی تازه تأسیس بود که 
توسط پروسِ نظامی گرا اداره می شد، قدرتمندترین نیروی ارتش زمینی را در 
اختیار داشت. روسیه، بزرگ ترین کشور دنیا و غولی که در دو قاره کشیده 
می شد، همچنان یک معما باقی مانده بود. آن کشور که در جنگ 5ـ1904 
به ژاپن باخته و به واسطۀ انقلاب 1905 تضعیف شده بود، با حمایت های 
مالی فرانسه خود را صنعتی و مسلح کرد. فرانسه با اینکه امپراتوری بزرگی 
بود، دیگر حریف آلمان نمی شد و به همین دلیل سراغ روسیه رفت تا بتواند 
در برابر قدرت تتونیک2 تاب بیاورد. سلطنت دوگانۀ اتریش ـ مجارستان بر 
ملیت های مختلفی حکومت می کرد که معمولاً در تنش با یکدیگر بودند. ایتالیا 
که کشوری تازه تأسیس بود، دست به هر کاری می زد تا در میان ابرقدرت ها 

قرار بگیرد و با آن مانند یکی از خود رفتار کنند. 
در آن زمان، باور بر این بود که مسیر کسب ثروت و بزرگی قدرت های 

1. Charles Darwin 2. Teutonic
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اروپا از استعمار می گذرد. مشکل آنجا بود که ابرقدرت ها از قبل بر اغلب 
کشورهای دنیا سلطه داشتند و دیگر چیز زیادی برای سایرین باقی نمانده بود. 
در طول زمان، قدرت های اروپایی مدام با یکدیگر در کشمکش بودند. بارها و 
بارها خطر جنگ پیش آمد و تنها دیپلماسی ماهرانه و خویشتن داری موجب 
عقب نشینی شد. دهه های پیش از 1914 پر از بحران هایی بودند که شاید تنها 

یکی از آن ها منجر به جنگ می شد. 
تصادفی نبود که برخی از آشکارترینِ آن بحران ها ناشی از حرکات آلمان 
بود. دلیل هم این بود که امپراتوری آلمان ـ قیصر یا تزار ـ با تغییر صدراعظم 
خود در سال 1890 به نوعیْ سیاست های دولت خود را نیز تغییر داد. اتو فون 
بیسمارک، رهبر بااراده ای که در سال 71ـ1870 آلمان را بنا نهاده بود، نسبت 
به امپریالیسم تردید داشت1. او نه تنها اعتقاد نداشت که مستعمرات ثروت 
و قدرت به همراه می آورند، بلکه فکر می کرد موجب به هدر رفتن این دو 
منبع می شوند. بیسمارک به منظور منصرف کردن فرانسه از بازپس گیری 
سرزمین هایی در اروپا که آلمان آن ها را تصاحب کرده بود ـ در آلزاس ـ 
لورن2 ـ از فرانسه حمایت کرد تا در آفریقای شمالی و آسیا به دنبال منافع 
خود باشد. این استراتژی موجب ایجاد تنش میان فرانسه و انگلستان و روسیه 
می شد، درنتیجه رقبای احتمالی آلمان از هم فاصله می گرفتند و همه چیز با 

اهداف بیسمارک جور درمی آمد.
آلمانِ پس از بیسمارک طمع سرزمین هایی را داشت که صدراعظم اش آن ها 
را بی ارزش می پنداشت. آن کشور خود را برای تجزیۀ چین آماده می کرد، اما 
رهبران برلین دیر اقدام کرده بودند. آلمان دیگر نمی توانست سرزمینی را به 

1. دلایل این مسئله کاملًا مشخص نیست. بیسمارک در دهۀ 1880 که آلمان چند مستعمره 
به دست آورد، موقتاً این سیاست را کنار گذاشت. )نویسنده(

2. Alsace-Lorraine
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دست بیاورد که متناسب با جایگاهش به عنوان قدرتمندترین ارتش اروپا باشد. 
جهان کافی نبود. دیگر نه آفریقایی برای تصرف باقی مانده بود و نه امریکایی. 
با این حال، آلمانِ عصرِ ویلهلم1 به علاقۀ خود برای کشورگشایی پایبند بود.

در آغاز قرن بیستم که فرانسه بیشتر در مراکش نفوذ کرد تا امپراتوری خود 
را در آفریقای شمالی گسترش دهد، آلمان به جای آنکه مانند دوران بیسمارک 
از فرانسه حمایت کند، به مخالفت برخاست. اقدام آلمان اشتباه بود و موجب 
ایجاد دو بحران بااهمیت بین المللی در آن سال ها شد؛ یکی بحران مراکش در 
سال های 6 ـ 1905 و دیگری در سال 1911. از نظر دولت آلمان، این مانورها 
فقط کاوش تلقی می شدند، اما کل اروپا، آن ها را نوعی هشدار در نظر گرفت.

با نگاه به گذشته، پر واضح است که مشکل، عطش کشورگشایی آلمان 
پس از سال 1890 بود که تنها با بیرون کشیدن سرزمین هایی از چنگال سایر 
کشورهای اروپایی سیراب می شد. این کار با صلح و آرامش به نتیجه نمی رسید. 
آیا آلمان می توانست از اینکه قدرت برتر نظامی و صنعتی آن قاره است اما 
سرزمین هایی کوچک تر از انگلستان و فرانسه در آفریقا و آسیا دارد، راضی 
باشد؟ البته خود آلمانی ها بر سر پاسخ این سؤال اتفاق نظر نداشتند و شرایط 
نیز در حال تغییر بود. آلمان در سال 1914، تنها کشوری بود که کارگران 
فعال در حوزۀ صنعت اش بیشتر از کشاورزان بودند و قدرت رو به رشد 
جمعیت سوسیالیست و کارگر آن کشور نشان می داد که باید بر مشکلات 
داخلی تمرکز کنند نه بر کشورگشایی. از سویی دیگر، این عامل نشان می داد 
که رهبران آلمان می بایست سیاستی خشن را در پیش بگیرند تا توجهات را 

از مشکلات لاینحل داخلی منحرف کنند.

Wilhelm .1؛ قیصر آلمان و پادشاه پروس که پس از بیسمارک به سیاست های خود در 
آلمان ادامه داد.



2
تنش در ميان آحاد جامعه

آلمان در تنش های داخلی تنها نبود. اروپا پیش از جنگ در چنگال تحولات 
اقتصادی و اجتماعی اسیر شده بود که ساختار و سیاست هایش را تغییر می دادند. 
انقلاب صنعتی که در قرن هجدهم در فرانسه و انگلستان آغاز شده بود، با 
سرعتی بالا در حال ایجاد تحولاتی در آن دو کشور و همچنین آلمان و سایر 
کشورها بود. اروپای کشاورزی که هنوز تا حدودی فئودالی بود و اروپای 
صنعتی که مدرنیته را به همراه داشت، همزمان با هم در جریان اما درواقع 
قرن ها از هم دور بودند. برخی هنوز طوری زندگی می کردند که گویی در 
قرن چهاردهم هستند، آن ها با ریتم کند زندگی در روستا و گله های حیوانات 
روزگار می گذراندند. سایر افراد نیز در شهرهای شلوغ و پرازدحامِ قرن بیستم 

زندگی می کردند و با اتومبیل و تلگراف آشنایی داشتند.
همزمان، رشد جمعیت کارگران کارخانه ها در انقلاب صنعتی موجب 
ایجاد تنشی بر سر دستمزد و شرایط کاری میان کارگران و کارخانه داران 
شد. این امر همچنین موجب درگیری میان کارگران و تولیدکنندگان که تنها 
می توانستند در جهان آزاد به سادگی کالای خود را صادر کنند و کشاورزان 
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و زمیندارانی شد که به حمایت نیاز داشتند و از طریق اجاره بها گذران عمر 
می کردند. طبقۀ اجتماعیْ تفرقه یا وفاداری را مشخص می کرد که از نظر 
بسیاری مهم ترین عامل بود. نارضایتی داخلی تمام کشورهای اروپای غربی 

را تهدید می کرد.
در بریتانیا، حزب کارگر تشکیل شد تا از قشر کارگر حمایت کند که دیگر 
نمی خواستند زیر پرچم حزب لیبرال باشند که برای حقوق بگیران دلسوزی 
می کرد اما صدای طبقۀ متخصص و حتی برخی از اشراف زاده ها بود. در اروپا 
نیروی کار به سمت سوسیالیسم کشیده شد که تأثیر آن در انتخابات به شدت 
عیان بود؛ در انتخابات سال 1912 آلمان، سوسیال دموکرات ها بزرگ ترین 
حزب مستقل رایشس تاگ1 را تشکیل می دادند. احتمالاً محافظه کاران آلمان 
و بریتانیا از این امر خشنود بودند که کارگران کشورهایشان در صلح و 
آرامش و با انداختن رأی خود به صندوق از سوسیالیسم حمایت می کردند و 
نه )همچون سندیکالیست های2 فرانسه، اسپانیا و ایتالیا( با اعتصاب، شورش و 
حملات تروریستی. اما در آن دوران که بحران جنگ بیداد می کرد، دولت 
نگران بود که شاید با وقوع جنگ، مردم از آن ها حمایت نکنند. این موضوع 
روی دیگری هم داشت: کشورگشایی خارجی می توانست حواس مردم را از 
اختلاف طبقاتی و اجتماعی پرت کند و همه را زیر یک پرچم گرد آورد. 
نتیجه چه می شد؟ آیا طبقات اجتماعی از هم دور می شدند یا بحران های 

بین المللی آن ها را به هم نزدیک می کرد؟

1. Reichstag

2. اشاره به طرفداران سیستم پیشنهادی سوسیالیسم به جای نظام سرمایه داری



3
نزاع ملت  ها

از نظر انترناسیونالیسم سوسیالیست1، تنها رقیبْ ناسیونالیسم بود؛ همان عرِق 
ملی که در آغاز قرن بیستم داشت قلب و روح اروپاییان را تسخیر می کرد. حتی 
بریتانیا نیز تحت تأثیر قرار گرفت. ایرلند ـ یا اکثریت کاتولیک آن ـ خواهان 
استقلال و خودمختاری بودند و با پروتستان های اولستر2 که می خواستند برای 

دفاع از اتحاد با بریتانیای کبیر به پا خیزند مخالفت می کردند.
انگلستانِ عصر ادواردیان به خودی خود کشوری متلاطم بود که تحت الشعاع 
عواملی همچون دستمزد کارگران، شرایط کار و حق رأی زنان قرار داشت. 
آن کشور همچنین تحت بحران مشروطه که همان بحران اختلاف طبقاتی 
بود قرار داشت. آن بحران بر دو مسئله متمرکز بود که با یکدیگر ارتباطی 
تنگاتنگ داشتند: بودجه و قدرت موروثی مجلس اعیان برای وتوی قوانین 

مصوب مجلس عوام. در این میان، حس همبستگی ملی کمرنگ شد.

1. حزبی که خواهان برقراری دموکراسی سوسیالیستی است و اعضای آن را غالباً سوسیال 
دموکرات ها و کارگران تشکیل می دهند.

2. Ulster
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اکنون که پرسش خودمختاری ایرلند مطرح شده بود، بخش های بزرگی 
از ارتش و حزب محافظه کار بریتانیا برای سرپیچی از قانون و دولت آماده 
بودند تا با ایرلند یکپارچه باقی بمانند. نمونه ای که امریکا در سال 1861 

فراهم آورده بود، مشکل ساز شد. آیا جنگي داخلی به راه می افتاد؟
شعله های سوسیالیسم در قارۀ اروپا می توانست ساختارهایی را که در طول 
قرن ها شکل گرفته بود از بین ببرد. دودمان هابسبورگ1 که بر اتریش حکومت 
می کرد، بازمانده ای از قرون وسطا بود که تا همین اواخر توسط به اصطلاح 
امپراتوری مقدس روم اداره می شد. این دودمان همان شکل قرن نوزدهمي خود 
را حفظ کرده و دشمن سرسخت ناسیونالیسم بود. دو ملت نوپای آلمان و ایتالیا 
در سرزمین هایی تشکیل شده بودند که زمانی به هابسبورگ تعلق داشت. در 
اوایل قرن بیستم در دانشگاه ها، قهوه خانه ها و در مخفیگاه های نیمه تاریک 
محافل مخفی و تروریست ها در بالکان و اروپای مرکزی، قومیت های مختلف 
نقشه می کشیدند تا به نتایجی مشابه دست یابند. ناسیونالیست ها با یکدیگر و با 
نیهیلیست ها2، آنارشیست ها3، سوسیالیست ها و سایر افرادی که در زمینۀ سیاسی 
دست به توطئه می زدند ارتباط داشتند. همان جا بود که صرب ها، کروات ها و 

مردمان چک و سایرین برای نابودی امپراتوری اتریش نقشه کشیدند.
هابسبورگ دودمانی بود که در طول هزاران سال بر سرزمین ها و مردمان 
مختلفی حکومت کرده بود؛ یک امپراتوری چندملیتی که به هیچ وجه قصد 
نداشت تبدیل به کشوری واحد شود. امپراتوری اتریش ـ مجارستان که پایگاه 
قدرتش در وین4 قرار داشت، شامل زبان ها، قومیت ها و آب وهوای مختلفی 

1. Hapsburg

2. نیهیلیسم یا پوچ گرایی؛ به معنای بی ارزش دیدن جهان و هستی
3. آنارشیسم یا اقتدارگریزی؛ مخالفت با انحصارطلبی در قدرت

4. Vienna
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